
جزیره سبز 
احمد امینیان 

شـب آمـد؛ سـتاره ام بـرآمـد؛ سـتاره ام را بـرای نخسـتین بـار در سـن دوازده سـالـھ گی ، در شـبی شـفاف و 
زلال دیدم. در پشـت بـام خـانـھ بـودم و در رخـتخوابـم دراز بـھ آسـمان می نـگریستم. امـا این سـتاره را از 
زمـانی کھ بـھ سـرزمین تـار و تـاریک و لـبریز از تـوده ھـای ابـرھـای مـتراکم رسیدم گـم کردم. ھـر شـب از 

پنجره اتاقم رو بھ آسمان بھ دنبال ستاره ام بودم تا شاید یک بار ھم شده آن را بار دیگر ببینم. 

بـھ مـن می گـویند تـو قـدیمی ھسـتی ، مـانـند یک فـرش یا اثـاثیھ قـدیمی؛ بـدین مـعنا کھ ھـرچـند این چیزھـا زمـان 
رفـتھ را بـا خـود دارنـد امـا درضـمن گـواھی بـر زیبایی دوره ای شـورانگیز می دھـند. مـن ھـم مـانـند یک 
فـرش یا اثـاثیھ قـدیمی سـاخـتھ یا بـافـتھ دسـتان افـسونـگر آوازه خـوان دوره گـردی ھسـتم  کھ در شـبی دیرین 

تخم خواھش جزیره سبز در او نشست.  

مـادرم چـشمھ راز بـود. چھـره مھـتابی و درخـشان او، گیسوھـای سیاه و انـبوه او ھمیشھ مـرا بـھ وجـد می 
آوردنـد. انـگار او بـا چیزی پـنھان و دور پیونـدی نـاگسسـتنی داشـت. انـگار او وابسـتھ گی بـھ آغـاز ھسـتی، آن 

زمانی کھ فروغ روشنایی میان دیدنی و نادیدنی  پدیدار می شد داشت. 

کیفیت ھــای جــسمانی درخــشانــش بیانــگر درخــشنده گی بــا شکوه خــورشید بــود. چیزی کھ در چھــره او 
دوگـانـھ گی را بـھ مـن تلقین می کرد: این جـور حـس می کردم کھ او حـامـل دو واقعیت جـدا ولی درھـم بـافـتھ 
و مکمل اسـت. او یادآور پـدرم بـود، مـرد افـسونـگر و شـعبده بـازی کھ پـوشـش  پـرھـای بیشمار سیمین بـود و 

می توانست اخگر آتشین تخمھ ھای خودرا در ژرفای  رحم خیس و تاریک مادرم بریزد.   

مـادرم ھمیشھ این وسـواس را داشـت تـا چھـره خـودرا از میان مـوھـای سیاه اش بـھ تـانی و بـا آرامـش عشقی 
پـنھان ظـاھـرکند. کاری کھ مـردان از آن دیوانـھ می شـدنـد. مـن نیزھمیشھ می خـواسـتم بـھ درون چھـره 
درخـشانـش آن ھـنگام کھ حـجابی نـداشـت راه پیداکنم. می خـواسـتم در این لحـظھ در حجـم و فـضای بی 
انـتھایی کھ از او بـرمی آمـد گـم شـده و در آن سـوی ظـاھـر بـھ گسـتره درون و خـلوتـش درآیم. دلـم می 
خـواسـت در رحـم خیس، تـاریک و بی انـتھای او کھ حـامـل لـطافـت بـود خـودرا جـای داده ،مـوج سـواری کنم. 
رحـمی کھ خـانـھ مـن بـود! ھـمان خـانـھ ی ازلی کھ تـن و جـان مـن در ھـم بـا نـخ ھـای سیمین و زرین تنیده 

شدند تا تمثیلی ازخورشید و ماه  ھستی ام باشند. 

رویایی دیدم! مـادرم در بـالای زمین بـود، در کانـون آسـمان، نـگاھـش کمی مـعطوف بـھ جـایی دیگر بـود، 
چھـره اش روشـن و تـاریک بـود. انـگار در حـال لـبخند زدن بـھ نـقطھ ای نـامـعلوم و گـم شـده بـود. ھیچکس در 
افـق نـبود! ھـوا تـاریک بـود. از درون تـنم بـرخـاسـتم و بـھ سـوی دریاچـھ ی کوچکی کھ عـادت داشـتم 
مـاھیگیری کنم رفـتم. ھـمان دریاچـھ ای کھ گـاھی مـاھی ھـای قـرمـز می گـرفـتم و آن ھـا را در تـنگ ھـای 

شفاف پراز آب رودخانھ  رھا می کردم  و سپس تنگ ھا  را جلوی آینھ می گذاشتم. 

بـھ آرامی گـام بـر می داشـتم. پـرتـوھـای روشـن چھـره مـادرم در فـضای تـاریک شـب پـخش شـده و بـھ چیز ھـا 
شکل ھــای گــونــاکون می داد. سکوت زلال زنــدگی در ھــمھ جــا مــوج می زد. نــگاه مــادرم دریاچــھ را 

پوشانده بود، نگاھی کھ توامان ھم شادی می آورد و ھم باعث دلتنگیم می شد. 

ھـر گـامی کھ بـر می داشـتم، انـدیشھ ھـایم بـخار می شـدنـد و جـای خـودرا بـھ فـضایی تھی می دادنـد. این حـس 
را در خـود تـقویت می کردم تـا بـتوانـم بھـتر سیمای پـرشکوه مـادرم را در دل حک کنم. امیدوار بـودم بـتوانـم 
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شـور گمشـده خـودرا بـھ عـلت سـفرھـای گـونـاگـونی کھ بـھ سـرزمین عـاشـقان بـدلی داشـتم دگـربـاره بی یابـم. امـا 
نمی دانـم چـرا این حـس را نیز داشـتم کھ نـگاه ھـای او می تـوانـند در ضـمن سـرچـشمھ ی گمگشـتھ گی ھـایم 

در نایقینی و پرسش ھای بی پایان باشند.  

بـھ کرانـھ دریاچـھ رسیدم، روی سـبزه ھـای خیس کنار آن نشسـتم. آرامـش آب را نـگریستم، ھـمانـند کویری 
بـود کھ تـوامـان دلھـره تشنگی و شـادی چـشمھ را منعکس می کرد. یادآور لحـظھ ی زایمانـم بـود. انـگار 
مـادر مـن اسـت، ھـمان ازل جـاودانـھ کھ جـانـم از اوسـت،  ولی در عین حـال مـرا در تـرس ھـای خـودم رھـا 

کرده تا با بیم ھای شبانھ در جستجوی آب روان شوم. 

کمی دورتـر از مـن، دو مـوجـودی کھ میان سـگ و گـرگ ھسـتند می بینم. در پشـت آن ھـا دو بـرج در 
فـضایی افـسون زده بـرافـراشـتھ انـد. یکی از گـرگی ھـا رو بـھ مـادرم دارد و نـگاه بـراو زوزه می کشد. 
گـرگی دیگر نشسـتھ و آرام بـھ چھـره او چـشم دوخـتھ اسـت. صـحنھ غـریبی اسـت! حـتا می تـوان گـفت قـدری 
تـرسـناک اسـت. زیرا این حـس را دارم کھ این دو حیوان شـبیھ بـھ مـن ھسـتند. چیزی در نـگاھـشان و یا 
رفـتارشـان اسـت کھ مـرا بـھ یاد خـودم می انـدازنـد. در عین حـال چیزی از پـدر و مـادرم دارنـد. از ھـمھ 
غـریب تـر، مـرتـب تغییر رنـگ می دھـند و ھـمانـند دو آینھ روبـروی ھـم تکرار مجـدد خـود ھسـتند. گـاھی 
یکیشان رنـگ سفید رو بـھ زردی می گیرد، مـانـند پـرتـو مـاه، زرد کم رنگی کھ بـھ سفیدی می زنـد و گـاھی 
دیگری رنـگ سیاه می گیرد، رنگی میان آبی و قـھوه ای. گـاھی نیز ھـردویشان رنگی مشـترک دارنـد: 

سفید یا سفید مایل بھ سرخ و یا سفیدی کھ رو بھ قھوه ای دارد. 

دورتـر، آن دو بـرج ، رنـگ گـرگی ھـا را دارنـد. این بـرج ھـا در واقـع  خـبر از دروازه ورود بـھ شھـر را 
می دھـند. زمـانی کھ بـھ تـمامی این صـحنھ ھـا نـگاه می کنم بـھ نـظرم می آید کھ ارتـباط مـرمـوزی میان این 
دو بـرج، دوگـرگی و مـن وجـود دارد. حـس غـریب، مـتناقـض یا این نـاھـمانی در مـن ایجاد می شـود. حسی 
کھ مـرا از درون می خـورد امـا در عین حـال بـرایم مـنشاء تـوانـایی و آفـریننده گی اسـت. در آن لحـظھ 
خـواھشی درنـده داشـتم. می خـواسـتم  خـودرا بـھ روی مـادرم بی انـدازم و ھـمھ ی راز ھـای او را مـزه کنم. 

ولی باز این حس را داشتم کھ باید از او دور بوده و تنھا در زیباییش، با تامل، خودرا بیابم. 

یادم ھسـت از کودکی ھمیشھ دنـبال زیبایی بـودم، می گـویم زیبایی و نـھ  جـمالی، چـون در بـند بـرداشـتی 
عـرفـانی نـبودم. خـواسـت زیبایی ارتـباطی تـنگاتـنگ بـا مـادرم داشـت.  زیبایی مـادرم انـگار بـا مـن بـود، در 
مـن بـود! نیروی آفـرینشگری کھ بـھ مـن این امکان را می داد تـا بـھ خـود بیندیشم و بـھ دنـبال  رسـتھ گـاری 
بـاشـم. ھمیشھ دلـم می خـواسـت زیبایی را بـا چـشمان خـودم ببینم و آن را بـا حـس خـودم، بـا پـوسـت خـودم 
دریابـم. این بـرایم راه رسـتھ گـاری بـود، یعنی راھی کھ مـرا از بـند ھـای پیوسـتھ بـھ بـودنـم می رھـانـد و بـھ 

من کمک می کرد تا خودرا بھتر بشناسم و از حضورم در زندگی سرخوش شوم. 

در ارتـباط بـا ھمین مسـئلھ، اکنون می خـواھـم داسـتان سـفری را مـرور کنم کھ آن را بـا شـوق و شـور 
بسیار انـجام دادم. این سـفر را در شـبی لـبریز از نـوازش مھـتاب آغـازیدم؛ سـفری کھ در طی آن لحـظھ 
ھـای شـور و انـدیشھ را زیستم و سـرمسـت در خـود بـھ خـود شـدم. در این سـفر از ھـفت کشور گـذر کردم 
و شھـر ھـای شـگفت انگیزی دیدم کھ ھـرکدامـشان بـا دیگری مـتفاوت بـودنـد امـا در ضـمن ھمبسـتھ می 
نـمودنـد. بـخت یارم شـد و تـوانسـتم شھـری لـبریز از روشـنایی بیابـم و زیر درخـت سـرو بـلندی بنشینم و 

خویش را در آبی روان و شفاف ببینم.  

از زمـان جـوانی ھمیشھ می خـواسـتم فـرصتی دسـت دھـد تـا بـتوانـم روزی بـھ شھـر سیمینی کھ یکروز آن 
را در شـبی زمسـتانی در خـوابی شـگفت انگیز دیده بـودم سـفرکنم. زمـانی کھ این خـواب را دیدم نـوجـوانی 
بـودم کھ میان جـھان کودکی و رایحھ ھـای خـوش و تـازه جـھانی دیگر قـرارداشـت. زمـانی بـود کھ بـایستی 
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آرام آرام ھــم نشینی بــا زنــان خــانــھ را کم می کردم و بــا جــھان مــردان ھــمراه می شــدم. در این دوره 
درگیر پـرسـش ھـای بسیار، دلـتنگ کودکیم بـودم امـا در ضـمن شـادان کھ می تـوانـم بـھ جـامـعھ بـزرگـتر، 
بیرون از خـانـھ و بـھ ویژه جـامـعھ مـردان راه یابـم. پـرسـش ھـایم در بـاره زنـده گی، مـرگ، عـشق، نیکویی، 
تعھـد اجـتماعی ، فـردیت، زشـتی ، نـادادگـری و حـالـت ھـای شـاعـرانـھ و لحـظھ ھـای انـدیشھ بـودنـد. می 
خـواسـتم پـاسـخ ھـای خـودرا در امـر یا بنیادھـایی  مـادی و این جـھانی بیابـم. در جسـتجوی چیز یا چیزھـایی 

بودم کھ ھم بایستی مادیت اشان را میزیستم و ھم معنایشان را در می یافتم.  

در ھمین عـوالـم و پـرسـش ھـا شـبی کھ تـنھا بـودم و سـردی بـر جـان داشـتم و در میان خـواب و بیداری بـا 
خـود کلنجار می رفـتم بیکباره در رویا و بینش شـدم و بـھ جـایی نـاشـناخـتھ رفـتم، بـھ سـوی شھـری کھ در 
آن خـودرا خـوب احـساس می کردم، گـرم و سـبک بـودم. از ھمین زمـان نـوعی آرامـش، چـند تـصویر، یک 

نام و رنگی سیمین در من آشیانھ کردند. 

از این دم و از این خـواب سـال ھـا گـذشـت امـا مـن ھمیشھ آن را در سـر و جـان خـود داشـتم و مـدام در این 
انـدیشھ و خـواسـت بـودم تـا این شھـر سیمین و شخصی را کھ مـن در آن دیده بـودم و نـامـش را بـھ مـن گـفتھ 

بود باز بیابم. 

شھـر سیمین خـواب یا رویای مـن شـبیھ بـھ ھیچ شھـری کھ مـن تـا آن ھـنگام شنیده بـودم نـبود. در این شھـر 
مـن از رھـگذری کھ دارای دو چھـره بـود نـامـش را پـرسیدم و او بـا مھـربـانی و چـشمانی نـوازشـگر گـفت 
«شـمدا»! ھیچگاه نـام این شھـر را نشنیده بـودم و رھـگذر را نمی شـناخـتم امـا نمی دانـم چـرا حـس می 
کردم این شھـر و این رھـگذر را می شـناسـم. الـبتھ روشـن بـود کھ این حـس بـرآمـده از رویا بـود و شھـر و 
رھـگذر نمی تـوانسـتند واقعی بـاشـتد. شھـر و رھـگذری بـود رویایی! ھـر چـند کھ این حقیقت را ھـزار بـار 
در خـود تکرار می کردم امـا نمی دانـم بـھ چـھ دلیلی تـا تـنھا می شـدم در انـدیشھ این شھـر و رھـگذر فـرو 
می رفـتم و وجـود آن ھـا  را واقعی می پـنداشـتم. خـودرا مـسافـر یا زائـر خسـتھ گی نـاپـذیری می دیدم کھ از 
شھـر ھـا و کشور ھـای گـونـاگـون گـذر می کند تـا این شھـر سیمین و رھـگذری را کھ دو چھـره داشـت و 

نامش را گفتھ بود، «شمدا» بیابم. 

سـھ سـال پیش فـرصتی دسـت داد تـا بـتوانـم در آرامـش و سکوت گـوشـھ ای پیداکنم و در آن جـا بـھ تـامـل در 
بـاره خـوابـم بـپردازم و شـاعـرانـھ در خـود بـگردم و بـبافـم. تصمیم داشـتم دسـت بـھ سـفر بـزنـم و بـروم و شھـر 
رھـگذر نـاشـناخـتھ «شـمدا» را کھ در نـقشھ ھـای جـغرافیایی مـرسـوم نـبود بیابـم. روزی کھ این گـوشـھ را 
پیداکردم ھـوا سـرد زمسـتانی بـود. در این زمـان رنـگ ھـای ھسـتانـم بـا رنـگ ھـای این گـوشـھ خـلوت در ھـم 
آمیختھ و مـرا بـھ سـوی کرانـھ ھـایی می بـردنـد کھ می تـوانسـتم در فـضاھـایی بینابینی، میان روشـنایی و 
تـاریکی، میان طـلوع و غـروب، بـود بـرزخی  خـودرا  ببینم. بـھ خـودم می گـفتم: شـناخـت رویای خـود 
ھـمانـا شـناخـت خـود اسـت و شـناخـت خـود چیزی نیست مـگر شـناخـت رویای خـود! زمـانی کھ در این 
گـوشـھ خـلوت بـھ این نتیجھ رسیدم آمـاده شـدم تـا مـادر و پـدر، خـواھـر و بـرادر و دوسـت و آشـنا خـودرا 

ترک کرده و در جستجوی «شمدا» در راه شوم. 

اکنون به من گوش کن: 

درب گـشوده، افـق مـرا می خـوانـد. دیرھـنگام اسـت ، از خـانـھ بیرون می زنـم، شـب اسـت! بـر می گـردم و بـھ 
پشـت سـر نـگاه می کنم، پـدر و مـادرم را می بینم کھ لـبخند می زنـند و بـرایم بـرای  بـدرود دسـت تکان می 
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دھـند. امیدوارم بـتوانـم آنـان را پـس از بـرگشـتم بـاز ببینم. راھـم دراز و پـراز فـراز و نشیب اسـت. بـھ سـوی 
نـاشـناخـتھ می روم، بـھ سـوی نـاکجاآبـادی شـاید در شھـر ھیچستان! جـایی کھ می انـدیشم دل ھـا رو بـھ ھـم 
گـشوده انـد و کسی از کسی نمی تـرسـد. جـایی کھ می تـوان ھـمھ چیز را نـامید و عـاشـقانـھ تـن لطیف را 
نـواخـت.  جـایی کھ عـشق و شـعور بـھ فـراوانی روانـند تـا گـل ھـای ھـمبوده گی و دوسـتی و پیونـد زیبایی و 

نیکویی را در ھر اندیشھ، گفتار و کرداری آبیاری کنند: 

"خانه دوست كجاست؟" در فلق بود كه پرسيد سوار. 
آسمان مكثي كرد. 

رهگذر شاخه نوري كه به لب داشت به تاريكي شن ها بخشيد 
و به انگشت نشان داد سپيداري و گفت: 

"نرسيده به درخت، 
كوچه باغي است كه از خواب خدا سبزتر است 

و در آن عشق به اندازه پرهاي صداقت آبي است 

در خـواب دیدم: شھـر سیمین آن رھـگذر عـاشقی کھ دو چھـره داشـت. سـفر خـوش ای زائـر عـشق! ھمیشھ 
حاضر در خود و در جستجوی خود باش! 

بـا سـبکی جـوانی کھ لـبریز از شـور اسـت و شـاعـر دوره گـرد عـاشقی کھ بـا تـرانـھ ھـای غـنایی مـناظـر 
رنـگارنـگ را سـرمسـت می کند و بـھ سـخن می دارد در راه شـدم. در کولـھ خـود می و نـان داشـتم تـا آن ھـا 

را با دیگر زائران زیر سایھ درختان افراشتھ در کویر خستھ گی تقسیم کنم. 

شـب دراز بـود و مـن بـھ آرامی پیش می رفـتم. سـتاره راھـنما درخـشان در آسـمان و در دلـم چشمک می زد. 
این حـس را داشـتم کھ بـوسیلھ نیرویی نـامـرئی و نـاشـناخـتھ بـھ پیش رانـده می شـوم، نیرویی کھ مسیر مـرا 
تعیین می کرد و در ضـمن بـھ اراده ام جھـت می داد. انـگار سـرنـوشـتم مـرا از لابـلای محـدودیت ھـای 
وجـودم گـذر می داد و ظـرفیت ھـای  آن ھـا را می آزمـود. حـس می کردم آتشی در سینھ دارم. این سـفر 
کامـلن بـرای بـودنـم ضـروری بـود. دلـم می خـواسـت دسـتم را رو بـھ آسـمان دراز کنم و سـتاره دلـم را بچینم، 

ھمان ستاره ای کھ باعث شده است چیزی باشم کھ ھستم. 

بــھ آتشکده ای رسیدم. از چــھار جھــت بــاز بــود و در مــرکز آن آتشــدانی دیده میشد کھ در میانــش آتشی 
افـروخـتھ سـایھ ھـایی را روی زمین نـقش می زد. وارد آتشکده شـدم.  مـردانی چـند بـا سـن ھـای گـونـاگـون بـھ 
دور آتـش حـلقھ زده بـودنـد و زمـزمـھ می کردنـد. بـا این کھ آوای این زمـزمـھ بـھ نـظرم آشـنا می آمـد ولی   
مـعنایش بـرایم روشـن نـبود. مـردی را دیدم چـمباتـمھ زده ، دور از دیگران،  تـنھا بـھ سـتونی تکیھ داده اسـت. 
بـھ مـن نـگاه می کرد. بـا سـر بـھ او درود گـفتم ، لـبخندی زد و مـرا بـا دسـت اشـاره بـھ نشسـتن در کنارش 
کرد. پـذیرفـتم و در پھـلویش جـا گـرفـتم. چـند دمی و شـاید ھـم چـند سـاعتی بـھ سکوت گـذشـت. سکوتی لـبریز 
از آرامـش کھ درآن خـودرا خـوب و راحـت حـس می کردم. این احـساس را داشـتم کھ ھـمانـند پـر سـبکی در 
حـال فـرود آمـدن در تھی ژرف ھسـتم. صـدای خـودرا می شنیدم کھ در ھـوا مـوج می زد. لـبان مـرد چـمباتـمھ 
زده ، پشت داده بھ ستون، می جنبیدند و چشمانش در چشمانم رخنھ می کردند و با من سخن می گفتند:  

مــسافــر چــشم اســت، چــشمی کــه بــه درون مــی نــگرد و مــی تــوانــد بــا کــمک دیــدنــی هــا در 
نـادیـدنـی هـا نـفوذ کـند تـا آن جـایـی کـه واقـعیت هـای بـیرونـی چـیزی نـباشـند مـگر صـورت 
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هــای نــمادیــن و یــا تــمثیلی حــقایــقی کــه در درون هســتند. بــرای ایــن کــه ســفری انــجام 
شــود لازم اســت تــا مــسافــر شــرایــط ســفر را آمــاده کــرده حــاضــر بــه رفــتن بــاشــد. او بــایــد 
بـدانـد در مـسیر سـفر انـواع مـوانـع رسـیدن بـه مـقصد وجـود دارد و لازم اسـت ایـن مـوانـع 
را از پـیش بـرخـود روشـن کـند، بـدیـن مـعنا کـه نـاشـناخـته هـا را بـا پـرسـش و پـاسـخ هـای 
بـرآمـده از وجـدانـش رصـدکـند و بـکوشـد بـا تـوانـایـی، سـوای کـاوش هـای بخـردانـه، فـرای 
آن هـا را نـیز بـبیند. شـناخـت بـرای مـسافـر نـبایسـتی تـنها دانسـتن تـلقی شـود بـلکه بـایـد 
دریــابــد آغــاز شــناخــت تــازه شــروع یــک « راه »  اســت. از ایــن رو مــی تــوان گــفت : رهــرو 

تویی راه تویی منزل تو، هشدار به تو راه خود به خود گم نکنی. 

بـا شگفتی بـھ این گـفتھ ھـا گـوش می دادم. مـرد بیگانـھ مـرا بـا مھـربـانی و لـطافـت نـگاه می کرد و بـھ رویم 
لـبخند می زد. چـشمانـش مـرا بـھ یاد دشـتی پـر از روشـنایی می انـداخـتند و دعـوتـم می کردنـد  تـا در سـبزه 
زارشـان بی دغـدغـھ و دلھـره بـھ گشـت و گـذار بـپردازم. در نـگاھـم نـگاه او بـود و نـگاه او در مـن و بـا مـن 

بود. نگاه در نگاه بودیم و شنیدم:  

کـــجا ایســـتاده ای؟ در چـــه زمـــانـــی هســـتی؟ کـــجا ایســـتاده ام؟ وابســـته بـــه چـــه زمـــانـــی 
هسـتم؟ بـا خـود و او گـفتم: پـاسـخ بـه ایـن پـرسـش هـا در گـرو فـهم آن جـازمـانـی اسـت کـه 
بـایـد تـوامـان هـم فـراگـیر ، هـم فـردی و خـصوصـی بـاشـد تـا بـتوانـد «جـایـگاه» آدمـی را در 
بـرزخ وجـودش، مـیان تـن و روان دریـابـد. از هـمین رو در پـس ایـن دو پـرسـش ضـرورتـن بـا 

یستی پرسید برزخ چیست؟ 

آن کــسی کــه در پــی حــقیقت خــویــش اســت و بــنابــرایــن در طــلب شــناخــت مــی شــود مــی 
دانــد هســتیمندیــش وحــدت نــدارد امــا در ضــمن در درونــش نــیرویــی اســت کــه او را بــه 
سـوی وحـدت وجـودش مـی خـوانـد. ایـن دو گـانـه گـی وجـودی بـاعـث مـی شـود کـشمکشی 
درونـی او را مـحصور کـند و گـواه چـند پـاره گـی روانـش بـاشـد.  روان پـیچیده ای کـه در 
آن از ســویــی تــصاویــر هــزاران ســالــه نــیاکــانــی در هــر گــوشــه اش پــنهان هســتند و از 
سـوی دیـگر متحـمل جـهان واقـعی و تـاریـخی اسـت کـه واقـعیت هـایـش را مـی سـازنـد. او 
مـتوجـه اسـت کـه چـقدر شـبیه دیـگران اسـت امـا در ضـمن ایـن را هـم مـی دانـد کـه بـا دیـگران 
بـسیار مـتفاوت مـی بـاشـد. از هـمین رو در کـشمکش ایـن یـکسانـی و نـاهـمگونـی در پـی 
خـود در جـهانـی بـرزخـی اسـت، جـهانـی کـه هـمچون آتـشی فـروزنـده او را تحـریـک مـی 
کـند تـا در راه شـناخـت و یـقین شـده و خـودرا بـازیـابـد. تـنها ایـن بـازیـابـی اسـت کـه مـی 
تــوانــد بــه او آرامــش بخشــد و از کــشاکــش بــرهــانــد. بــدیــن مــعنا کــه از طــریق «شــناخــت 
زیسته» خودرا دوباره بیافریند تا بر سرنوشتی که بر او فرمان می راند مسلط شود. 

او، آن مـرد، بـھ آرامی نـگاھـم می کرد، نـاظـر بـرمـن بـود. از ورای پلک ھـایش مـرد چـمباتـمھ زده ای را می 
دیدم کھ بر ستونی تکیھ زده است و لبانش می گفتند:  

آدمــی مــی دانــد وضــعیت نــاپــایــداری دارد چــون روزی مــرگ بــه ســراغــش مــی آیــد و خــط 
پـایـانـی بـر زنـدگـیش مـی کشـد. ایـن بـداهـت زنـدگـی انـسانـی در ضـمن گـره اصـلی زیسـت 
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او نـیز هسـت. بـداهـتی کـه در عـین حـال بـغرنجیسـت کـه آدمـی بـایسـتی بـرایـش پـاسـخی 
بـیابـد. زیـرا او در هسـتی تـنها مـوجـودیسـت کـه مـی پـرسـد و هـمین پـرسـایـی لـزوم پـاسـخ 
را ضــروری مــی کــند. او بــایســتی پــاســخی بــرای هســتنده گــی فــراّرش بــیابــد چــون فــکر 
نـبودن در ضـمن ایـجاد دلهـره مـی کـند. از دلهـره و پـرسـش دو رفـتار سـر مـی زنـد: پـذیـرش 
مـرگ و یـا خـواسـتاری زیسـتی کـه جـاودانـه بـاشـد. در یـکی مـرگ پـایـان بـی انـتهایـی بـرای 
نــــبودن آدمــــی اســــت و در دومــــی مــــرگ مــــرحــــله ای از بــــودن آدمــــی در نــــبودن اســــت و 

بنابراین حقیقت ندارد. هر چه هست، زنده گیس! 

چـمباتـمھ زده بـھ سـتون آتشکده تکیھ داده ام، بـھ آتشی کھ در مـرکز شـبستان در آتشـدان می سـوزد نـگاه می 
کنم ، آتشکده خالیست ، برخاستم و در راه شدم. 

خـورشید بـا ظـرافتی نـرم پـرتـو ھـای خـودرا در چھـره ام پـخش می کرد. سـوزش مـطبوعی را حـس می کنم. 
راه درازی در پیش دارم. روی جـاده نـمناکی بـودم. بـا نـشانی ھـایی کھ از پیش گـرفـتھ بـودم قـصد داشـتم بـھ 
شھـر « چـرخ گـردون» بـروم. گـفتھ بـودنـد این شھـر روی تـپھ ای در کنار دریایی آرام اسـتوار اسـت. الـبتھ 
از بـچھ گی چیز ھـای زیادی در بـاره این شھـر شنیده بـودم. مـادرم در شـب ھـای مھـتابیش بـھ مـن گـفتھ بـود 
این شھـر بـدور خـودش در پـھنھ زمـانی بی کران می چـرخـد و پی در پی صـورت ھـای گـونـاگـون بـھ خـود 

می گیرد و دروازه ھایش رو بھ افق ھای متفاوتی گشوده می شوند.  

در جاده پیش می روم،  از دور صدای عاشق مسافری را می شنوم کھ می خواند: 

مسافر شھر غریب ھزاران سالھ ام. 
گنج نھفتھ بیدارم 
ستاره ی نورم	

شعر چشمھ ھایم 
با تو آوای تنومند مھرم	

شـب نـزدیک می شـود و تـاریکی آرام آرام در دشـت گسـترده می شـود؛ مـقصد نـزدیک اسـت. سـتاره 
راھـنما در آسـمان روشـن اسـت و مـرا بـھ سـوی دروازه ھـای شھـر راه نـشان می دھـد. بـایستی از دروازه 
شـمالی وارد شھـر شـوم. این را مـادرم زمـانی کھ قـصھ شھـر چـرخ گـردون را بـرایم حکایت می کرد گـفتھ 

بود: مسافران غریب آشنا از دروازه شمالی وارد شھر می شوند.  

گـام ھـایم را سـریعتر بـر می دارم، می تـرسـم پیش از این کھ بـھ شھـر بـرسـم دروازه بـان دروازه را بـبندد. 
از تـپھ بـالا می روم ، راه شکل و شـمایلی رازآلـود دارد و مـاه می تـابـد. خسـتھ گی را در پـاھـایم حـس می 
کنم. در دو سـوی جـاده درخـتان آلـبالـو می بینم کھ ردیف ھسـتند تـا مـرا تـا بـھ  شھـر ھـزار دروازه ھـمراھی 

کنند.  

ھـنگامی کھ جـلوی دروازه ورودی می رسـم، زنی بـا پیراھـن آبی آسـمانی در انـتظارم اسـت. بـدون ھیچ 
گـفتگویی بـھ راه می افـتد و مـن نیز بـھ دنـبالـش ھـمراه می شـوم. در پشـت سـرم صـدای بسـتھ شـدن درب 
ھـای بـلند و قـطور دروازه را می شـنوم. مـدتی در سکوت راه می رویم. نـاگـھان خـودرا در بـاغی می بینم 
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کھ در آن سـنگفرشی مـا را بـھ سـوی خـانـھ ای کھ از چـوب سـاخـتھ شـده بـود ھـدایت می کرد. خـانـھ ای کھ 
بـخش ھـایی از انـدرونیش نـقاشی شـده بـودنـد. خـودم را بسیار خـوب حـس می کردم. انـگار در خـانـھ 

خودمان بودم، راحت و آرام نقاشی ھا را نگاه کردم. 

زن پیراھـن آبی چھـره ای جـوان و مـلایم دارد. امـا چـشمانـش در مـن تـوامـان ایجاد الـتھاب و آرامـش می 
کنند. پـوسـتش سـبزه اسـت و نمی دانـم چـرا در این لحـظھ گـرمـای پـوسـتش را حـس می کردم، پـوسـتش 
جـادویی بـھ نـظرم می آمـد، آن را پـوشـش و جـلدی می دیدم کھ در درون خـودش راز زیبای سکوت را 
پـاسـداری می کند. دلـم می خـواسـت در این دمی کھ ھـزار رنـگ بـرایم داشـت او را در آعـوش بگیرم و 
در میان سینھ اش خـانـھ کنم و پـوسـتش را بـنوازم. در میان سینھ اش چـشمھ ای می دیدم کھ می تـوانـم در 

آن آب تنی کرده و آوای آھنگین دلش را بشنوم.  

بـا نـگاھـش مـرا دعـوت بـھ شـبی پـررنـگ می کند. دعـوتی شـرمگین تـا نـگاره ھـای درونـم را تکان دھـد و 
سروھای باغ دلم را بھ رقص در آورد. بھ او گوش می کنم و در پشت پلک ھایم پرواز می شوم: 

 بـاغ رویـا تـنها بـرای ایـن نیسـت کـه در آن بـنشینی و بـی آرامـی، بـلکه بـاغ رویـایـی در 
ضـمن جـاییسـت کـه تـو در آن دور از اغـیار مـی ایسـتی تـا در مـراقـبه بـاشـی. ایـن بـاغ هـم 
جـــایـــگاه خـــوشـــگذرانـــی و هـــم محـــلی بـــرای  یـــافـــتن مـــعنا اســـت. نـــبایســـتی تـــنها آن را 
بـــنگری بـــلکه ضـــروریســـت تـــا در آن بـــه گشـــت و گـــذار بـــپردازی  و در بـــاره اش تـــامـــل 
کـنی.آن کـسی کـه بـه بـاغ رویـایـی گـام مـی گـذارد از پـیش مـی دانـد کـه در آن بـایـد طـوری 

نفس بکشد که در شرایط زنده گی عادی ممکن نیست.  

در بـاغ رویـا دو عـنصر کـه هـم بـدیـهی هسـتند و هـم مـتضاد وجـود دارنـد. هـم هسـتند و 
هـم نیسـتند، هـم جـان دارنـد و هـم نـدارنـد. هـم تـنانـی انـد و هـم روحـانـی هسـتند. در ایـن 
بـاغ ایـن عـناصـر بـدیـهی و مـتضاد مـعروض پـرسـش هـای تجـربـه و انـدیـشه آدمـی قـرار 

می گیرند. 

حـضور انـسان در بـرابـر ایـن دو عـنصر بـا حـضور دیـگر جـانـداران کـامـلن مـتفاوت اسـت. 
آدمـی مـی دانـد و آگـاه اسـت کـه حـضورش در جـهان پـایـانـی دارد امـا ایـن خـودآگـاهـی 
بـدیـهی در ضـمن حـامـل دلهـره ای بـزرگ اسـت و از ایـنرو آدمـی بـه دنـبال چـیزهـایـی مـی 
رود تــا ایــن دلهــره را فــرامــوش کــند. در عــوض کــسی کــه کــنجکاو اســت و نــمی خــواهــد 
تسـلیم شـود ایـن امـر را بـه پـرسـش مـی کشـد و در بـرابـر دلهـره مـی ایسـتد و مـی کـوشـد 
بـه فـرامـوشـی تـن نـدهـد و حـقیقت دلهـره را بـدون هـیچ تـصنعی دریـابـد. او بـرای ایـن کـار 
بـه بـداهـت مـوضـوع بـرمـی گـردد و پـیچیده را سـاده مـی کـند و بـا گـذاشـتن وجـدان خـود 
در بـــرابـــر خـــویـــش بـــا مـــوضـــوع زنـــده گـــی و مـــرگ بـــه راســـتی رو در رو مـــی شـــود و 
مـوضـوع بـود و نـبود را بـر مـبنای حـضوری پـرسـا و کـاونـده در مـی نـوردد تـا بـه سـوی 
وحـدت جـوهـریـن ارتـباط دو عـنصر دسـت یـابـد. بـرای ایـن مـنظور بـغرنـج هـای فـلسفی 
چـــــــون آزادی اراده و رای، تـــــــعین و جـــــــبریـــــــت در هســـــــتی ، دادگـــــــری و نـــــــادادگـــــــری ، 
خــــوشــــبختی و بــــدبــــختی، عشق و نــــفرت و.... را هــــمراه بــــا شــــهود و خــــرد مــــوضــــوع 
حـضور و شـعورش  در جـهان قـرار مـی دهـد. از ایـن طـریق بـا پـاسـخ هـای بـدسـت آمـده 
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مــی تــوانــد دلهــره کــور حــضور خــود در جــهان  را تــبدیــل بــه دلهــره ای آگــاه و آفــریــننده 
کرده و خودرا به نوعی دیگر خلاقانه برافرازد.  

او بــرای رســیدن بــدیــن مــنظور بــه ژرفــنای تــاریــک بــود خــود فــرومــی رود و در تــنهایــیی 
شـادمـانـه و الـهام بـخش مـسئولـیت سـرنـوشـت خـودرا بـه عهـده گـرفـته و خـودرا دوبـاره 
مـی آفـریـند.  از ایـن طـریق او راه عـقایـد جـاری و عـادی را دور مـی زنـد و از پـاسـخ هـای 

از پیش داده شده در گهواره فرهنگیش حذرمی کند.  
او بــدیــن تــرتــیب ظــرفــیت هــای خــودرا بــه وســیله زنــده گــی فــعال مــی کــند تــا حــقیقت 
زیسـت خـودرا دریـابـد، یـعنی دسـترسـی بـه آن سـرچـشمه ای پـیداکـند کـه او را آنـی کـرده 
اســت کــه حــضوردارد. بــا دریــابــش ایــن ســرچــشمه بــه خــودش مــعنا مــی دهــد و بــا فــهم 
ســرنــوشــتش از آن پــیشی مــی گــیرد. بــدیــن تــرتــیب بــرزخ فــعال بــود و نــبود او کــه مــی 
تـوانـد مـایـه رنـج بـاشـد تـبدیـل بـه بـرزخـی خـلاق مـی شـود کـه در آن زنـده گـی و مـرگ در 

ارتباطی این ناهمانی در آشتی قرار می گیرند. 

تن و جان نیاز بھ والایی و لطافت دارند تا بدرخشند. 

آلبالوھای آویزان بر درخت را دوست دارم 
مرا می خوانند. 

و سکوت!... 
سخن آرام یک ترانھ  

وقت شکوفایی گل سرخ  
شب است ، روز می رسد 

و خورتاب دلم در شب تنم می درخشد. 

چـشمانـم را بـاز می کنم و خـودرا زیر درخـت آلـبالـویی می بینم. پـرتـو خـورشید چـشمانـم را می نـوازد. بـر 
می خیزم و در طـلب شھـر سیمین رویای غـریبم در راه می شـوم. از کجا بـاید رفـت؟ از چـھ راھی بـاید 
رفـت؟ ھـنگامی کھ در آتشکده بـودم اطـلاعـاتی در این مـورد دریافـت کرده بـودم: بـرای رسیدن بـھ شھـر 
سیمین مـجبور ھسـتم بـھ سـوی دریایی کھ در بـاخـتر قـرار دارد بـروم و سـپس در کشتی شـده  تـا بـھ جـزیره 
سـبز بـرسـم. گـفتھ شـده بـود کھ شـمدا، مـرد دو چھـره در این جـزیره اسـت. در ضـمن اطـلاعـات دیگری نیز 
داشــتم: از این جــا تــا آنــجا 25 روز راه اســت کھ دو روزش از میان کویری بی آب و عــلف می گــذرد. 

زمانی کھ کویر بھ پایان می رسد دھکده ھایی نمایان خواھند شد. 

بـا  تـندرسـتی و خـوشی بـھ آن سـوی کویر می رسـم. دھکده ای پیداسـت، از آن و چـند روسـتای دیگر می 
گـذرم. آخـرین روسـتا کنار دریا قـرار داشـت. در اینجا بـایستی کشتی می گـرفـتم و بـھ سـوی جـزیره سـبز می 

رفتم.  

شـب اسـت و تـاریک، کسی در بیرون نیست. ھـوا سـرد اسـت، تـشنھ و گـرسـنھ ھسـتم. بـھ خـانـھ ای می رسـم و 
تـقھ ای بـھ درب می زنـم. مـردی درب را بـھ رویم می گـشاید و مـرا بی ھیچ سخنی دعـوت بـھ درون می 
کند. انـگار مـنتظرم بـود و مـرا از زمـان ھـای دور می شـناسـد. خـورش و نـوشیدنی بـرایم می آورد. چھـره 
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این مــرد از روشنی ویژه ای بــرخــورداربــود و ریش سفید بــلندی داشــت. بــھ نــظرم فــرزانــھ می آمــد، 
رادمـردی را می دیدم کھ آزاد از جـاه و مـقام می نـمود. بـھ او گـفتم کھ می خـواھـم چـند شـبی میھمانـش بـاشـم 
و سـپس راھی جـزیره سـبز شـوم. تـنھا لـبخندی زد و مـرا بـھ سـوی اتـاقی ھـدایت کرد و خـود از خـانـھ بیرون 

رفت.  

خسـتھ بـودم و در گـوشـھ اتـاق، روی زمین بـر تشکی آرمیدم. بـھ نـاگـھان آوایی شنیدم ھـمرا ه بـا تـرانـھ ای کھ 
مرا بھ شنیدن می خواند: 

ســـخن و کـــلام هـــمیشه دو رو دارد، یـــکی بـــیرونـــی و دیـــگری درونـــی، یـــکی ظـــاهـــری و 
دیـــگری بـــاطـــنی. ســـخن درون، دوســـتدار راز بـــی چـــون اســـت و مـــی خـــواهـــد در ژرفـــای 
وجـود رخـنه کـند و بـی واسـطه در شهـرسـتان جـان بـه گشـت و گـذار بـپردازد. کـلام بـیرون 
خـواهـش مـرجـع دارد و مـی خـواهـد وقـایـع و پـدیـدارهـا را درنـوردد و آن هـا را انـدازه گـیری 
کـرده و بـه گـفتمان درآورد. دانـش و شـناسـایـی تـنها  بـرای داشـتن مـهارت نیسـت بـلکه در 
ضـمن خـواهـان بهـروایـی و نـیک کـرداری نـیز هسـت: آدمـی در بـعد سـخن درونـی روی بـه 
زیــبایــی و خــوبــی دارد. او شکســتنی و مــیرنــده اســت امــا ایــن محــدودیــت بــاعــث نــمی 
شــود تــا او بــه دنــبال خــوشــبختید و خــواهــش هــای آرمــانــی بــرای جهــت دادن بــه زنــده 
گـیش نـباشـد. پـرسـش از مـعنای زنـده گـی و مـرگ ذاتـی حـضور انـسان اسـت کـه خـودرا 
در دو بـعد سـخن و کـلام مـی پـرورانـد. بـه ایـن پـرسـش نـمی تـوان تـنها بـر اسـاس قـانـون 
عــلیت و یــا مــراجــعه بــه پــدیــدارهــای مــادی پــاســخ داد. داشــتن پــاســخ در بــاره نــوع ویــژه 
حـضور آدمـی در جـهان در گـرو دیـدن بـرزخ دلخـردیسـت! شـعوری کـه در گـردشـی مـیان 
درون و بــیرون انــسان و پــدیــدار هــا ظــاهــر مــی شــود تــا مــطابق مــنطقی هــم فــردی و هــم 

فراگیر باعث شناخت و فرزانه گی شود. 

صـبح خیلی زود بیدارشـدم. تـابـش خـورشید چـشمانـم را میزد. کسی در خـانـھ نـبود. بیرون زدم تـا بـھ راه 
خـود بـھ مـقصد شـمدا ادامـھ دھـم. ھـنگامی کھ بـھ سـاحـل رسیدم سـوار کشتی شـدم. روز شگفتی بـود! بـنظرم 
می آمـد  در خـمره ای نـادیدنی گـرفـتار شـده ام. نـبردی در درونـم آغـازید، گـرایش ھـا و میل ھـای گـونـاگـون و 
مـتضادی بـھ ھـم دیگر درمی پیچیدنـد. انـگاری تـقابـل ھـای آن ھـا و ھـم آوایی شـان در فـضایی بـرزخی بـاعـث 

یگانگی وجودم می شدند. 

در سکوتی سـرشـار از آرامـش، دریا را نـگاه می کنم. انـگار در گـھواره ای ھسـتم و مـوج ھـا مـرا می تـابـند. 
زنی را بـا چـشمانی بسیار تیره و آرام می بینم. بـھ نـظرم آمـد دارد مـرا سـر تـا پـا ورانـداز می کند و بـا 
چـشمانـش تـن مـرا می کاود، درسـت ھـمانـند ھـمان سـھ نـفری کھ در گـذشـتھ دیده بـودم. تنی ظـریف دارد و 
پـوسـتی کھ از خـورشید تیره اسـت. پشـت و کمرش بسیار زیبا و شکیل ھسـتند. خـط لطیف و سـبکی کھ از 

شانھ ھایش آن زمان کھ بھ نرمی بر می گردد تا  در برابر افق قرار بگیرد نظرم را جلب می کند.  

پیراھنی کتانی، نــازک و بــلند بــھ تــن دارد. بــا رنگی نــارنجی و زمــان خــورده! ھــمانــند رنــگ نــارنجی 
خـورشید در بـرآمـدن و فـرورفـتن! در او چیزی اسـت کھ آرامـش می بخشـد و ایجاد امنیت می کند. نمی 
دانـم چـرا حـضور یک آتـشگاه را در خـود حـس می کنم. تـنم در رخـوت رھـا می شـود. او می خـندد و 

چشمانش روشن تر و شیرین تر می شوند. بھ او گوش می دھم: 
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شـکیبا بـاش! بـا بـی صـبری در پـی چـیزی مـباش! بـدان کـه انـسان خـود نـیروسـت و قـالـب 
انــسانــی ظــرف اســت. هــر چــیزی ظــرف ویــژه خــودرا دارد. گــیاهــان قــالــب خــودرا دارنــد و 
جــانــوران نــیز بــا قــالــب خــود هســتند. قــالــب انــسانــی حــیوانــی درنــده اســت ولــی دارای 
هســتی ژرف و دوســتانــه مــی بــاشــد. هــمه چــیز در جــهان نــیروســت: دفــع و جــذب اســت. 
بـرای ایـن کـه بـتوانـیم جـذب شـویـم و یـا دفـع ، بـایسـتی هـمانـند بـادبـان بـاشـیم، هـمانـند 
یـک بـادبـادک در بـاد. اگـر روشـنایـی مـا در مـیانـه سـوراخ شـود،  نـیرو از آن گـذشـته و دیـگر 
روی مـا اثـر نـدارد و بـی نـیرو، رنـجوری خسـته خـواهـیم بـود. مـسافـری کـه مـی خـواهـد 
بـه سـوی سـرزمـین شـمدا بـرود بـایسـتی نـقاب هـای خـودرا از چهـره بـردارد، مـصنوعـات و 
صـورت هـایـی کـه او را بـه بـیراهـه مـی بـرنـد دور بـریـزد؛آنـگاه اسـت کـه بـا دگـردیـسی کـه 

می یابد به خود می آید. وگرنه راهش  زحمتی لبریز از بیهوده گیست! 

نــگاھی بــھ این زنی کھ مــملو از ظــرافــت اســت و بــا فــرزانگیش مــرا راھــنمایی می کند می انــدازم. او 
میخواسـت چیزی را کھ نمی فھمیدم بـھ مـن بـفھمانـد و بـگوید رھـرو بـایستی صـداقـت داشـتھ بـاشـد. چـشمان 
این زن آینھ ای بـودنـد کھ مـن می تـوانسـتم تـوامـان خـودرا در آن ھـا ھـم آشکارکنم و ھـم پـنھان شـوم. این زن 
در واقـع نـقطھ تـلاقی ارتـباط و پیونـد مـن بـا جـھان بـود. خـواھشی در مـن آمـد. میخواسـتم او را لـمس کنم. در 
این انـدیشھ بـودم کھ بـھ مـن نـزدیک شـد و بـا سـبکی یک پـر سـرش را بـھ آرامی پیش آورد و لـبانـش را در 

کنج گوشم گذاشت و گفت:  

« اگـر مـرا دوسـت داشـته بـاشـی پـرتـویـی زیـبا از عشق تـو خـواهـم بـود! آنـگاه، در دمـی  
جـاودان، در دمـی زیـبا و اسـتثنایـی، عشق بـی غـش تـو را خـواهـم نـوشـید و بـرایـت یـکتا 

و بی همتا،  آواز شور خواهم خواند».  

او را در آغوش می فشارم و آرام در میان لبانش زمزمھ می کنم: 

« بـا تـو بـخشی از ابـدیـت را کـه هـرکـدام از مـا حـامـل آن اسـت نگهـبانـی مـی کـنم،  بـی آن 
کـه بـسوزم بـه درون ژرف خـود مـی روم، بـه کـانـون آتـشفشان تـنم وارد مـی شـوم. خـودرا 

همانند الماسی می بینم  که  با نور تو تراشیده شده است». 

خـورشید پـر تـوانـتر می تـابـد و کشتی بـھ آھسـتھ گی در دریا پیش می رود. دریا آرام ولی مـواج اسـت. بـا 
دستان حلقھ شده بر لبھ کشتی افق را می نگرم. زنی کھ با من بود با باد رفت! 

بـھ جـزیره ای بـا پـنج حـصار بی بـرج می رسـم. از دروازه بیرونی کھ رو بـھ سـاحـل بـود وارد شھـرمی 
شـوم. در آن جـا کسی مـرا تـا پـرسـتشگاه اصلی ھـمراھی می کند. سـاخـتمان بـزرگ و بـا ھیبتی می بینم کھ 
در میانـھ غـرب و شـرق شھـر قـراردارد و پـوشیده از نـور سیمین اسـت. خـودرا در جـایی آشـنا می یابـم، 
مـنزلـگاھی کھ ھمیشھ خـواھـانـش بـودم. در حیاطی کھ ھیچکس نـبود سـروی بـلند دیدم کھ درکنارش جـویی 
بـھ سـوی حـوضـچھ ای بی تـھ می ریخت. خسـتھ از سـفر در زیر درخـت سـرو نشسـتم و بـھ آب شـفاف سیمین 
کھ آرام روان بـود نـگاه کردم. نـاگـھان خـودرا عـقب کشیدم. صـورت خـودرا در آب دیدم. دو چھـره داشـتم. 
چـشمانـم را بـاور نمی کردم. پـس از مـدتی بـھ خـود گـفتم لحـظھ ھـذیان تـمام شـد و بـار دیگر خـم شـدم و خـودرا 
در جـویبار نـگاه کردم. چھـره ھمیشگیم حـاضـر بـود. چـشمانـم را بسـتم و خـودرا بـھ صـدای آھسـتھ آب کھ بـھ 

سوی حوضچھ بی تھ می رفت سپردم و خوابیدم. 
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ھـنگامی کھ از خـواب بـر خـاسـتم ھـوا گـرم شـده بـود،  بـھ سـوی حـوضـچھ ی بی تـھ رفـتم تـا خـودرا بـھ خنکی 
آن سـپارم. در لـبھ اش نشسـتم و پـاھـای خـودرا آویزان در آب کردم. نـاگـھان بـار دیگر خـودرا در زیر آب 
شـفاف و زلال حـوضـچھ دیدم، در آن ژرفـنای بی انـتھا مـرد دو چھـره را دیدم: مـرد آتـشگاه، زن شھـر 
مـدور، مـرد دھکده و زن دریا. مـن شـمدا بـودم. پـرنـده مـسافـری کھ در پی دریای آب ھـای زلال و جـزیره 

سبزش بود. 

در این شھـرِ شـگفتِ خـورتـاب و دریا چیز غـریبی  بـر مـن گـذشـت. آوازی افـسونـگر و جـادویی مـرا از 
خـوابی کھ در آن از سـال ھـا پیش مـحصور بـودم بیدار کرد. خـودرا در فـضای کودکی و جـوانیم یافـتم. 
صـداھـای فـرامـوش شـده را شنیدم؛ مـناظـر مـھ زده را دیدم؛ بـوھـای پـنھان در پشـت دیوار عـقل را حـس 
کردم؛ تـوانسـتم تـعالی و زیبایی عـشق را ببینم. پـرده افـتاد و گـذشـتھ ای دور بـر مـن آشکارشـد. چـشمانـت را 

دیدم، چھره مھتابی و واژگان رویایی ات را نوشیدم. 

شبِ شب من، با خنده ھای تو درخشید و روز تابان شد. روزِ روز من در تابش پرتو نگاه ھای مست تو 
شب روشن شد. در چشمان سیاه زیبای تو دریای آسمانی گم شد و من در آن ھا غرق شدم. دمی فراگیر 
و شیرین در تمامیت روح خستھ ام پخش شد. من مسافرم! با حضور و در حضور تو، در کنار نوازش 

ھای تو، بر روی شن ھای داغ نزدیکی، سر بر بالین، خستگی خودرا درمی کنم. 

در میان حساسیت اثیری تو و واقعیت وحشی ات تاب می خورم؛ موھایت را دوست دارم، می خواھم 
آن ھا را حس کنم، چھره ام را در آن ھا گم کنم ، و در بن ریشھ ھایشان فرود آیم. دوست دارم خودرا 

در میان بازوان مفرغیت جای دھم و در «جاودانھ گی» با حرکات شگفت انگیز و لبریز از مستی سفر 
بھ سرزمین اسبان آزاد و پرنده گانی کھ ترسی از شکارچی ندارند بروم و در خانھ ای کھ جایگاه ازل- 

بود من است برقصم و بچرخم. بچرخم و برقصم. 

آدمی ھـمواره بـا خـودآگـاھـش در پی ھـدف ھـای نـاخـودآگـاه اسـت؛ خـودرا بـھ عـدم فـعالیتی تـنبلانـھ می آلاید تـا 
زمـانی کھ نیرویی درونی او را بـھ سـوی نـاشـناخـتھ تـازه ای فـرابـخوانـد؛ یا بـھ عـبارتی دیگر ھـنگامی کھ در 
اوج شـور اسـت بـلافـاصـلھ حسـرتی او را در خـود می پیچد و فـلجش می کند ولی دوبـاره بـھ خـود می آید تـا 

دگرباره در رویداد تازه ای تن بھ خطر دھد و بھ سوی آن چیزی کھ ناممکن می نماید پرکشد. 

چـھ بـاید گـفت، چـھ بـاید در بـاره ی آمـوزش ھـای رمـزآلـود گـفت؟ آیا سـرشـت راز و رمـز مـگر غیراز اینست 
کھ بایستی ناشناختھ بماند؟ تنھا کسانی کھ از ھمان راھی کھ من رفتم می گذرند می دانند چھ می گویم! 

تـنھا، در جـاده ای کھ بـھ سـوی چـشمھ جـزیره سـبز می رفـت راه بـلند سـرگشـتھ گی خـودرا آغـازکردم و 
گـوش ھـایم را سـراپـا در گـرو شنیدن سـرود ھـای عـاشـقانـھ اھـل آتـش گـذاشـتم. از کرانـھ تـا کرانـھ ای دیگر، 

گام برزمین و سر در آسمان راه خودرا یافتم و بھ جایی رسیدم کھ توانستم خودرا بی آزمایم.  

دیدن را بـایستی یادگـرفـت، نـگریستن را بـایستی فـراگـرفـت. ھـمھ چیز در گـرو نـوع دیدن و نـگریستن اسـت. 
راز در گـرو فـھم نـوع دیدن و نـگریستن اسـت، در گـرو یافـتن فـاصـلھ مـناسـب و درسـت میان مـواضـع و 
چـارچـوب ھـایی کھ آن ھـا را احـاطـھ کرده انـد. مـواضـع و چـارچـوب ھـایی کھ وابسـتھ بـھ روشـنایی و 
تـاریکی ھسـتند. ھـمھ گی مـا گـواه فـضاھـای مـتضاد و این نـاھـمان ھسـتیم و لازم اسـت ھـرکسی بـتوانـد جـھان 
و سـفر ویژه خـودرا بـرای اھـلی کردن پـدیدارھـای مـتضاد و این نـاھـمان بیافـریند. دیدن رویداد ھـا و گـردش 
تـاریخ و روزگـار زمـانی میسر اسـت کھ بـا فـاصـلھ بـھ چیز ھـا بـنگریم. تـامـل در ھـنگام سـفر امـری سـاده 

نیست.  
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امـروز خـورشید می درخشـد. پـرتـویی از روشـنایی بـھ درون خـانـھ جـان و تـن افـتاده اسـت. نـگاه ھـایی شـفاف 
و روشـن ، لـبخند ھـایی شیرین و مـلایم، چھـره ھـایی ارغـوانی و نـارنجی ھـمانـند طـلوع و غـروب خـورشید 

و سبزه زار ھایی نمناک از شبنم بامدادی بھ ھمدیگر می اندیشند. 
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